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 در اين دفتر 

 تاريخ ها مي تواند مهم تر و گويا تر باشد 

 گرچه فقط تاريخ است 

 

 

 3



 

 

 فهرست

              صفحه             عنوان                           

 

     ۶...........................................  چند توضيح -به جايِ مقدمه 
 ١٠ ................................................به بهانه يِ بي بهانه گي 

 ١۴................................................. در هشتمين بهارِ بي گل 

 ١۵................................................... ان و شكستن از زمست

 ١۶........................................................... به پايِ بهاران 

 ١٧.................................................. رست خيزِ هشت و چار

 ٢٠................................ .............................گذشتِ سرما 

 ٢١........................................................ صدفِ ديده يِ دِل

 ٢٢.......................................................... در باغِ نوروز 

   ٢٣.. ..................................................نوروزِ بي تابستان 
 ٢۴......................................................... نامحرمانِ بهار 

  ٢۵............................................................... يادداشت 

 4



 ٢۵.................................................. تبس ، بهارِ زمستان 

 ٢٨............................................ ......شب در سكوتِ تماشا

 ٢٩............................................. اي پس تو بلند آفرينش 

 ٣٠............................................ سبزه زاران ، بي شماران

 ٣١. ............................................و افسانه اي برايِ افسانه

 ٣٣........................................... تصويرِ تو صبح باد نوروز

 ٣۵........................................... باز مرا شور دميدن گرفت 

 ٣٧............................................ شمسِ من است فرودين 

 ٣٨........................ ..................................تلخ شيرين 

 ۴٠......................................................... هم چنان تلخ

 ۴١.............................................. حرفِ اول ، سلامِ آخر

 ۴٣................................................ دخترِ عيد آمده است

 ۴۵...................................................... ...در زلالِ ماه 

 ۵٠............................................. سهمي آه بردم از شب 

 

          *               *               *                               

                              

 

 

 5



 

  همه بسته چرائيم ؟ نه دامي است نه زنجير ،

 چه بند است چه زنجير ، آه برپاست خدايا ؟

  - مولانا -

 

 به جايِ مقدمه

 

 چند توضيح 

 

در محاصره يِ تل انباري از نان هايِ خشك و بيات شده ، آود در آوه و                         

آوزه يِ شرابم آجاست تا تشنگيِ آويرهايِ هّرم              .  آوه در آود ، پخش و پلا              

 تيغ نشانِ سرما ، در تنهائي و رنجِ زمستانه ، به                    پوش فرونشانم و از شلاقِ       

رقص و شاديِ بهار آوچ آنم و دست در دستِ هرآه همراهِ من است ، در نيستيِ                  

تماشايِ آن نوعروسِ شكفته پوشِ بوي رنگ ، تولد را جشن بگيرم ؟ و به                              

 . فروردين و زيبايي سلام آنم ؟ سلام 

ام گم  »  بهاريه  «  م و پاي بكوبم ؟       واژه هايم آو ؟ تا به پايش سرود بخوان          

 .شده است ، همان آه اين جا دمِ دستم بود 

وآيست آه در بي آرانه گيِ زيبائي و باوريِ شكفتن ، دست و پايش را گم                    

 نكند ؟ 
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و چه خوب خود    .  آه اين برآه يِ زلالِ آودآي را         .  نه او را    .  يافتم  .  يافتم  

ماندگارِ آودآي ها   "  !  حرفِ اول   "  اي  بهتر از هر مقدمه      .  را به تماشا گذاشت      

چندان "  حق با آوچك تر است         «  به ترتيبِ قد هم آه باشد          .  و زبانِ ساده گي       

 .آشكار آه نياز به چند توضيح دارد 

تأييد مي شود آه بيست       .  تاريخِ دقيقِ اين يادداشت به درستي معلوم نيست               -١

نباشد ، درست در جايش      هيچ آه   .  يادگاري از بهارانِ جواني      .  سال را دارد     

 . قرار خواهد گرفت 

 .تاريخ ، بسترِ آودآي 

 قصه ها ، ترانه ها و افسانه يِ غم و شادي هايِ روزمره يِ زندگي آه از                           -٢

قديم و نديم گفته شده و وجود داشته است ، از پس زمينه هايِ ذهني ، به قالبِ    

 . آودآانه يِ گفتار در آمده است 

 خاصي ممكن است براي بعضي نامأنوس و حتا                       واژه ها يا اصطلاحاتِ         -٣

مي شد آن ها را تغيير داد ، يا حذف آرد ، ولي ديگر آن                          .  ناشناس باشد    

شرح و تبيينِ تماميِ آلمات ، افسانه ها و ماجراهايِ            .  جويبارِ زلال نمي بود      

لذا با يكي دو توضيح در موردِ آلماتي آه          .  گاه ناشناس را نيز شايسته نيافتم       

 است خيلي و برايِ اآثريت نامأنوس باشد ، به نقلِ آن يادداشت ، به                        ممكن

 . همان صورتِ آهن مي پردازم 
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آه در يك جا آمده ، سوراخي بوده است تعبيه شده در آنارِ درِ                    "  آليدون  "   -٤

وروديِ خانه هايِ قديم آه آليدِ چوبي در آن قرار گرفته و اهرمِ پشتِ در را                      

 " . آليد دان . " آن را مي گشوده است به سويِ خود مي آشيده و 

در گذشѧѧѧته مرسѧѧѧوم بѧѧѧود آѧѧѧه چѧѧѧون آسѧѧѧي بѧѧѧه منѧѧѧزلِ ديگѧѧѧري مѧѧѧي رفѧѧѧت                    

و صѧاحب خانѧه يѧا آسانِ او در محل نبودند ، پاره سنگ ، يا هر نشانِ ديگري را                     

مѧѧي " آلѧѧيدون  "  در سѧѧوراخيِ- ضѧѧمنا بѧѧرايِ پѧѧنهان بѧѧودن از نگѧѧاهِ بѧѧيگانگان      -

گذاشѧت ، تا صاحب خانه به محضِ رسيدن ، هنگامي آه آليد را برايِ گشودنِ در         

داخѧلِ سѧوراخ مѧي نمايѧد ، آن نشѧانه به دستش برخورد آرده و از حضورِ فرد در           

و همانندِ  " آمدم نبوديد   : " در واقѧع نوعѧي پѧيغام و چيѧزي مثلِ            . محѧل آگѧاه شѧود       

 به قفل يا زنجيرِ در مي       - بѧه همѧين منظور     - ديگѧر  نѧخ يѧا پارچѧه اي آѧه در مѧناطقِ           

همѧان آѧه رويِ در و ديوار مي نوشتند و اآنون آارتِ ويزيت و يادداشتِ                . بسѧتند   

 . آاغذي جايِ آن را گرفته است 

 . اشاره به اين جريان دارد " در آليدون وزنه ها " 

 ويژه گي هايِ     با تمامِ چند و چونِ عاميانه و         "  شهرِ قصه    "   نمايشنامه يِ      -۵

 شناخته شده است آه       - حداقل برايِ نسلِ من         -زمانِ خويش ، بيش از آن           

اشاره به آن نيز ، برايِ همان خاطرات بوده           .  نيازي به توضيح داشته باشد       

 . پس از آن در مي گذريم . است 
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= مراقب  «  آه ممكن است جوانترها ندانند همان        "  گزمه  "  مي ماند واژه يِ      -٦

پاسبونِ   "  - بلكه عينِ    -چيزي مثلِ   .  است  »  بكن ونكن   «   مأمورِ   يا»  مزاحم  

 .خودمان " 

پس بهتر آه    .  ديگر هم فكر نمي آنم چيزي ضرورتِ توضيح داشته باشد                

را به عنوانِ مقدمه و همان         »  به بهانه يِ بي بهانه گي          «  بحرِ طويل گونه يِ       

 . يم  بخوان- چنان آه در زمانِ خويش -طور روان و آودآانه 

 

 

   بدرود٨٠با درود و تبريكِ نوروزِ 

 محمدرضا زجاجي

 ١٣٧٩ اسفند –تهران 
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 به بهانه يِ بي بهانه گي

 

 " زيرِ گنبدِ آبود . يكي بود ، يكي نبود " 

آوهي بود ، آوهساري بود     .  آبي بود ، آبشاري بود      .  جويي بود ، جويباري بود       

 .نازي بود ، نازداري بود . 

 . دلي بود ، با دل داري . گلي بود ، با گل زاري .  ، سبزه زاري سبزي بود

 .دستمالاش گل مگلي " داش آآلي " داشي بود 

* 

حرف مي  .  لبِ حوض دخترآي     .  رو چمن رو روآي       .  حوضي بود ، گنجشككي       

بارون مياد خيس    .  لبِ بومِ ما مشي        .  گنجشككِ اشي مشي      «  :  زد با سارُآي      

 .» ميفتي تو حوضِ نقاشي . ميشي برف مياد گوله . ميشي 

مي گزت  .  مي شوي قابِ آاشي     .  مي خَرَت صراف باشي     .  مي آِشَت نقاش باشي     

پاك مي شي با آب      .  مي خورَت لولو باشي      .  مي بينَت قيم باشي      .  فضول باشي   

 .پاشي 

*  
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. مستي بود ، هّشياري بود . رقصي بود ، هورائي بود     .  هوئي بود ، هواري بود      

. برا دل ، بيماري بود          .  برا رنگ ، هشداري بود          .  بود ، بيداري بود        خوابي  

 .واسه غم ، غم خواري بود 

 چي بگم ؟ 

 از آي بگم ؟ 

* 

 .» شهري بود ، شهرياري بود . روزي بود ، روزگاري بود « 

تو مساجد ،   .  تو دهاتا ، قرصِ نون      .  تويِ باغا ، باغبون     .  تويِ دشتا ، دشتبون     

. تويِ پارآا ، عاشقون       .  آسمون رنگين آمون     .   امنِ مردمون     خونه.  مؤمنون  

 . برا گله ، ساربون 

 چي ميگم ؟ با آي ميگم ؟ 

*  

هر يكي آاري مي     .  حيوونا با آدما     .  شادي ها و غصه ها        .  تويِ شهرِ قصه ها      

 . آرد 

فيل اومد آب بخوره ، افتاد       ...  شتره نمد مالي مي آرد       .  خره خراطي مي آرد     «  

تو منو   :  طفلكي آاري نداشت       .  موشه عاشق شده بود         .  دونش شكست     و دن  

 . » دل اي دل . ديوونه آردي ، دل اي دل 

 » طوطيه شعر مي گفت ، تو مجله چاپ مي آرد « 
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جمشيدم تو جامِ جم ، عكسِ       .  شهرزادم قصه مي گفت ، ماها رُو خواب مي آرد              

 . مردمُ خام مي آرد . دنيا رُو مي ديد 

 . » الي مي آرد خرسه رم« 

 .تويِ ميدونايِ شهر ، ما رُ نقاشي مي آرد 

 . » طالعت هست بلند ، آه من امروز شما را ديدم  « 

. زرافه برج سازي مي آرد       .  شغاله رنگ پاشي مي آرد       .  خره خياطي مي آرد      

روباه نزول خواري مي آرد     .  گرگ شترداري مي آرد     .  تمساح عزاداري مي آرد     

 .حيوونه آدمي مي آرد . ي مي آرد آژان چماق دار. 

 چي ميگم ؟ 

 با آي ميگم ؟ 

* 

ناله هاشون پُر    .  حرفاشون حرفِ خدا     .  حيوونا تو جنگلا ، بازي شون ما آدما             

 .صدا 

حمومي آي حمومي ، اسمِ       .  حمومي آي حمومي ، لّنگ و قطيفه م رُو بردن                «  

 . » حمومي آي حمومي . قشنگم رُو بردن 

* 

غم و شادي ،     .  شير و شيرِ بيشه ها        .  مادرا و دايه ها       .  ه ها    بچه ها ، گهوار    

هووها ، بيوه زنا ،     .  شب و ماه و قصه ها        .  چينه دون ها ، چينه ها        .  سينه ها   
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تو .  ديس و سفره چيدنا         )  .  ١"  (ديدنا   "  دخترا رو تو عروسي         .  پيره زنا     

 .تو خيابون گزمه ها . آليدون وزنه ها 

 ؟ چي بگم ؟ آخ ، چي بگم 

* 

. دسته گل هامون فِسرد          .  شمعامون يك شبه مُرد           .  عشقامون يكسره رفت        

 . دستمون ، آس نفشرد 

*  

نخلامون بي  .  دستِ مردي ناتوون     .  خنده ها خفته به خون        .  باغا لبريزِ خَزون     

. دخترا برده يِ نون      .  جوونا مثلِ آمون     .  سايه ها مون بي نشون        .  سايه وون   

بيوه ها لُنگِ حمومِ اين     .   بچه ها لاشخورايِ چِش نگرون        .زَنا مون دشمنِ جون     

همه مون  .  حرف و پول وِردِ زبون          .  شوهرا هرجائي و بي خانمون          .  و اون    

گزمه ها مون پاسبون    .  گرگا عينِ ساروون    .  رمه ها مون بي چوپون      .  بوقلمون  

 . دلامون ، يه لَختِ خون . زندگي مون ، يه جنون . عاشقا بي چاره گون . 

 چي بگم ؟ 

 آخ ، چي بگم ؟ 

 برا آي ؟ از چي بِگم ؟ 

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . به جايِ ديدن " ديدنا : " در گويشِ تبس ) ١(

* 
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 در هشتمين بهارِ بي گل

 

 )١(روزي آه نرگسانِ نگون سار خَسته اند 

 واينك آه هشت سال در از باغ بسته اند 

 نوغنچه سر بُريد گويا آه داسِ سرد ز 

 آاين لاله ها هنوز رُخ از خون نَشُسته اند 

* 

 ۶٧اسفند 

 ـــــــــــــ

 .  از خَستن ، نه به معنايِ خستگي ) ١(
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 از زمستان و شكستن

 

 روزي آه تنِ جام به صد سنگ شكستند 

 در فصلِ بهاران در از اين باغ ببستند 

 هنگام آه شد لاله وش آن نرگسِ سرمست 

 گل هايِ چمن روي ز خونابه نَشُستند

 آتش زده در سرو آنون تابشِ خورشيد 

 آاين گونه به گل زار سيه پوش زِ هست اند 

 زِ چه رو گفتِ هَزاران شده خاموش ؟! ياران 

 واين رِشته يِ تاك است آه از ريشه گسستند 

 اين پرده گيان روي گشادند شتابان 

 غافل آه سحرگاه بسي شاخه شكستند 

 لرزيد به خود آوه و بزد مّشت به سر موج 

 هنگام آه افراشته قدان به نشستند 

 شد فصلِ زمستان و سيه ابر برآمد 

 سرما شد اهورا ، درِ آتشكده بستند 

* 

 ۶٨بهمنِ 
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 به پايِ بهاران

 پاي بر خاك زدم ، لاله بر آورد خروش 

 دست بر تاك نهادم ، همه عالم شد جوش

  و برآمد نرگسره به گل زار گشودند

 غمزه زن چشم برآورد آه شب رفت از هوش

 باد و باران رهِ اين باغ ز سرما شُستند 

 خموش: رعد غريد ولي غنچه بفرمود 

 آه ز سرمايِ سحر سرو خرامان آيد 

 همه اسفند بسوزيد و گشائيد آغوش 

 فروَدين آمد و گل ها به چمن مست شدند

 شبويِ ياس است آه آورده هزاران به خرو

 ره به بيگانه به بريد آه گل مي آيد 

 پوشش افكنده ، برافروخته رُخ را تا گوش

 اشك از ابر به بار آمد و بر چهره يِ گل 

 چنگ برداشت ، بنوشيد ، هلا نوشانوش

* 

 ۶٩اسفندِ 
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 رست خيزِ هشت و چار

 

 ماهِ اسفند بود خيزشِ اين خاكِ خمود

 مي دمد صور به فرخنده گيِ بود و نبود 

 شِ برگ ز بّن برگِ زمين است مگر جوش

 آه چنين آبله گون آرده رُخِ چرخِ آبود

 ابر آبستنِ بارانِ بهاران گشته است 

 رعد و برق است آه آماده آند عرضِ وجود

 آوه و صحرا و درندشت بيابان و آوير

 همه پر غلغله از آمدنِ فصلِ سرود 

 سوسن و نرگس و نسرين و گلِ بابونه 

 رفته است به آف آندر و عود ياسفند آن آه گ

 همه از خلقتِ جان دار، گياه و انسان 

 آدم و نوح و مسيحا و بسي عاد و ثمود 

 پس نسيمِ سحري جان به تنِ مّرده دُمُد 

 به وجود آورد آن جمله گيِ ناموجود

 " باران جَرجَر " به زير آيد و " هاجر از بام " 
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 هرچه ناپاك بشويد آه به آلاله درود 

 ان غمزه آنان چشم گشايند آه حال نرگس

 گاهِ چنگ است و دف و باده و پيمانه و رود

 برق سوزد به دمي خيمه يِ بيدادگران

 دامنِ لاله ز خونابه ببايست زُدود

 گاهِ داد است ، بشوئيد رُخِ غنچه و گل 

 راهِ بلبل بگشائيد در اين دشتِ خلود 

 چون شوم زنده پس از مرگ ، به فردايِ دگر

 هار است و خزان ، فصلِ زمستان و قعودپس ب

 باز بينم آه به گِردِ همه زيبائي و ناز

 جمله گي رقص آنان ايم ز رويِ معبود 

 همه ذرات ، درخشنده از آن تابشِ پاك 

 پيشِ خورشيدِ رُخَش رو به زمين ، غرقِ سجود

 گو بسوزند همه نيك و بد و سود و زيان 

 ود در مقامي آه سرافكنده بود آدم و ه

 پس اهوراست آه آتشكده اش جاويد است 

 به نياز آمده افلاك بر اين شعله و دود 

 تا به يك خنده يِ زيبا گل و مّل زنده آند 

 به بهاران آه رُخ اندر رُخِ هم بود و نبود 
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 مي به آف آر آه هنگامه يِ چنگ و دف و ني 

 مست و بي خود بروي ، تا آه دهد اِذنِ ورود 

* 

  ٧٠فروردينِ 
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 گذشتِ سرما

 محتسب مي گذرد اهلِ گل و مستي گوش

 جامِ صبح آمد و برداشته خورشيد سروش

 ماهِ اسفند بسوزد به رهِ فروردين 

 مهر صد جلوه نمايد به تنِ چرخ خموش 

 اي همه نوباوه يِ باغ : رعد فرياد زند 

 قدم آهسته برآئيد آه شب رفته ز هوش 

 راهيِ صحرايِ عدم دوش نقدينه به آف ، 

 شده بود آن پدرِ مدعي و فضل فروش 

 سر برآريد ، هلا مژده ، سحرگاه و صبوح 

 راهِ ميخانه پر از لاله يِ پيمانه به دوش 

 آوثرِ فاطمه و زمزمِ هاجر خشكيد 

 تا بجوشيد ز آُهسارِ افق ، چشمه يِ نوش 

 چون آه خورشيدِ رُخِ ماه برافروخت پگاه 

  جمله هَزاران به خروشسروها رقص آنان ،

 روزِ نو آيد و خندد به چمن غنچه يِ گل 

 آي شود تازه خدا را ، خِردِ راز نيوش 

 ٧١فرودينِ 
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 صدفِ ديده یِ دل

 ما چو دل در صدف ديده یِ دل واکرديم

 بود خود را ز دل خويش تماشا کرديم

 "آب حيات " چون نديديم به جز در لبِ گل 

 و مأوا کرديمپس به گل خانه فرو رفته 

 هُرمِ خورشيد فرو ريخت چو او را مه ديد

 همه زيبايی شب را به تو سودا کرديم

 تا به دستی نخلد خار محبت ، شب و روز

 از حريرِ تنِ گل مُلکَتِ دارا کرديم

 آن چه گفتی تو و گفتند ز فردا ما را

 روی برتافته امروز تمنا کرديم

 همه یِ باغ بشد تاک و زمين گويی خُم

 ا که يک جرعه ز دست تو به مينا کرديمت

 آن چه گفتند و شنيديم ز خوبیِ تو گل

 يا سرودند ز حيرت ، همه حاشا کرديم

 حُسن گر آن چه تو را رَخت بود در نوروز

 پس چرا ما به يکی لحظه مدارا کرديم

 ٧١اسفندِ 
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 در باغِ نوروز

 بر سبزه خوش است زندگاني 

 چون غنچه شود به ميزباني 

 نِ سرو و بويِ نرگسرقصيد

 تا رَخت به تن آند جواني 

 شب بو است به شاخِ رز هم آغوش 

 دستي به در آر ، آن چناني 

 شب خيمه يِ حُسن تا بر آرد

 با آس تو مگوي آن چه داني 

 چون عمر به خوش دلي نه سر شد 

 پس غصه بس است و بد گماني

 بر بسترِ گل چميده مهتاب 

 بر آب ببين تو زندگاني 

  خوردن و فصلِ نوبهارانمي

 با يار خوش است ، جاوداني 

 هنگامِ سحر نسيم فرمود 

 سرمست بيا به ميهماني 

* 

  پاركِ ملت– ٧٢اردي بهشتِ 
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 نوروزِ بي تابستان

 در خراب آبادِ اين بومِ خراب

 وايِ بومان قصه گويِ اضطراب 

 فصلِ تابستان و باغِ بي درخت 

  اندازِ گل هّرمِ سراب هست چشم

 در بهاران ابر باريدن گرفت

 هم نوازش آرد چشمِ آفتاب 

 اي دريغا شوره زاران ، خار و خس 

 بار نتواند گرفتن از سحاب 

 با شتاب آيد خزانِ زود رس 

 رنگ ريزِ برگ راند بي شتاب 

 هاي هايِ گريه يِ مستان به شب

 ساقيا حالي آه بگذشت از شراب 

 له ها بسيار و رام سبزه اندك ، گ

 بر نيايد ناله اي از شيخ و شاب 

 آتشي در هيمه ها بايد فكند 

 تا برآرد پيرِ چنگي خود رباب 

 ٧٣مردادِ 
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 نامحرمانِ بهار

 ماهِ ناپيدايِ من ، امشب بيا پيدا شويم 

 باده يِ جان در نورديم و همه صهبا شويم 

 زندگي بي رويِ گل ، آشفته خوابي ناخوش است 

 و گويِ بلبلان را گوش سر تا پا شويم گفت 

 بامدادانِ قيامت ، دست در دستانِ سرو 

 راهِ آويِ مي فروش از اين و آن جويا شويم 

 تا به يك ساغر خمارِ مرگِ خود را بشكنيم 

 پاي آوبان رقص را با نخل ، بي پروا شويم 

 هر آه برچيده بساطِ ما به جرمِ سرخوشي 

  دارا شويم شاآي اش در پيش گاهِ قدرتِ

 آه از اين نامحرمانِ بزمِ اُنسِ مردمان 

 خصمِ اين تزويريان بايد همين حالا شويم 

 قلبِ ما گهواره يِ عشق است و تابِ زندگي 

 پايا شويم " واحدِ " آاش روزي ما دو تن خود 

* 

 ٧۴اسفندِ 
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 يادداشت

 

گذرانديم و بهارِ آوير ) ١( در شهرِ تبس  هفته اي را به همراهيِ خاطراتي زيبا و دل انگيز٧۵در فروردينِ 

 .را در گلشنِ آن به تماشا نشستيم 

تند گير و زود گذر آه . در شبي ماهتابي و خيال پرور ، ناگهان تگرگي بس درشت دانه باريدن گرفت 

سيلابي خروشان پديد آورد و ساعتي بي آرانِ دشت را آب پاشي آرد ، تا نسيمِ بهاري جارو به دست گيرد 

 . و مهتاب ديگر بار سفره يِ نوروزيِ خويش بگسترد 

در آمالِ " باغِ گلشن " آوبشِ تگرگ را در پناهِ سقفي خوش آمد گفتيم ، تا چمن هايِ سبزگون و آب زده يِ 

 . طراوت و زيبائي پذيرايمان باشد 

ه هايِ خويش ، بزمي و سرانجام در نيم شبي به ياد ماندني ، اين آويرِ تنها بود آه در باشكوه ترين جام

 . جاودانه را به ميزباني بر مي خاست 

 . تقديم مي آنم " تبس " به پاس داشتِ آن شبِ زيبا ، قطعه يِ زيرين را ، به آويريانِ صميمي و صبورِ 

* 

 

 تبس ، بهارِ زمستان 

 

 در شبي مهتاب گون ديدم آه مي گِريد آوير 

 نيز مي باريد اشك از شاخه هايِ سر به زير 

 دردِ زادن ابر را در رعد و برقِ نيم شب 

 نُقل باران آرد ناگاهان ، عروسِ دشتِ پير

 لاله و شب بو نرگس ، جمله خوش رقصانِ باغ 
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 قد دوتا گشتند از آن گوي برفِ تند گير

 نخل ها سرشان بلند و سروها لرزان به خويش

 سيل آمد تا بشويد جرم از خلقي آثير  

 آويِ دل گم آرد راه پاسي از شب رفت و دل در 

 آم نظير) ٢(ساحتي پيدا سترگ و تاغ زاران 

 عشق را باور تواني آرد رو در رويِ او 

 بي آرانِ يكه گي را ، پاسدار است اين آوير 

 در دلِ تنهائيم ، تنها تو مأوا آرده اي 

 )٣(شهرِ نرگس ، بويِ شب بو ، هُرمِ گّشن و گّشن گير 

 ت در بر مي آند چون رخ) ۴(باغِ بي آبادي ات 

 ناز و زيبائي آه دل آرده اسير ) ۵(قلعه باغِ 

 فرودين و شرمِ ماه) ۶" (پ ، پليكان " " باغِ گلشن " 

 ش ، فصلِ مي خوردن دلير "بهار " عطرِ نارنج و 

* 

  پاركِ ملت– ٧۵اردي بهشتِ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــ

به همين صورت و با تايِ فارسي " تب و تف  " از ريشه يِ" تبس " در جايِ ديگر گفته ام آه  )١(

 فرهنگيانِ آن شهر رعايت – به ويژه –خوب است . صحيح است ، نه با طاءِ بي مناسبتِ تازي 

 .  آنند 

 . درختچه اي است آويري " = تاغ "  )٢(
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 به.  خوشه يِ بارورِ نخلِ نر آه برايِ بار برداشتن ، بر خوشه يِ ماده قرار مي گيرد " گّشن "  )٣(

پس گّشن گير نخلِ ماده است و گّشن خوشه يِ نخلِ نر و . گفته مي شود " گّشن گيري " اين عمل 

به خوشه يِ بارور آننده يِ نر گفته و اطلاق مي " گّشن " چنان آه در گويشِ تبس . باروري 

 .شود ، نه به خوشه يِ بارگيرِ ماده 

 .ته يِ تبس از باغ هايِ گذش. باغِ بي آبادي " = باغِ بيَودي "  )٤(

 ) .قله باغ ( يكي از محلاتِ مشهورِ تبس " = قلعه باغ "  )٥(

فيلمِ پر آوازه يِ پرويزِ آيمياوي آه در سال هايِ پيش از زلزله ،  سببِ " پ ، مثلِ پليكان "  )٦(

گرديده ، " باغ گلشن " مردِ تنها و ارگ نشينِ تبس و پليكانِ بي جفتِ " سيد علي ميرزا " شهرتِ 

متأسفانه پليكان . بهره گيرد " مغول ها "  واداشت تا از سيد به عنوانِ راوي در فيلمِ آارگردان را

اما باغِ گلشن و .  جان باختند ۵٧ در آوارِ زلزله يِ شهريورِ – اين دو تنهايِ آوير –و سيد 

ها را پليكان چنان با هم آميخته ماندند آه سال هايِ بعد پليكان هايِ ديگري ، خاطره يِ آن مرغِ تن

 .تداوم بخشيدند 

* 
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 شب در سكوتِ تماشا

 بر بي آرانِ نگاه ، پيچك ها را همراه شدم 

 و در هزار تويِ بسترِ دشت ها سفر آردم 

  به تماشا نشستم – در نسيمِ بهاران -و شبنمِ گل برگ ها را 

 و برآمدنِ ماه را در انتهايِ آمال ، خوش آمد گفتم 

* 

 اران چميده بودمهتاب بر سبزه ز

 و نسيم جنونِ شب را به بيد ارمغان مي برد 

 و برآه يِ نزديك ، ماه را ميهمانيِ روشني مي خواند

 و نرگس ، برهنه گيِ شرم را ، به لذتِ مستي مي سپرد

 و سروها ، بر دستانِ باد مي رقصيدند

  پرده مي گستراند– حرمتِ آغوش را –و آبيِ آسمان 

* 

  نگاه را مزمزه مي آردم و من هم چنان بكارتِ

 و زلال و حرآت را ، از جويبار ، وام مي گرفتم

 و طراوتِ بهار را پاس مي داشتم 

* 

  پاركِ ملت– ٧۶فروردينِ 
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 اي پس ت و بلند آفرينش

 نامِ تو بلندِ آبشار است 

 يادِ تو شكفتنِ بهار است 

 افشانده سياهِ مرمرين ماه

 ب دار است ابروش ببين آه تا

 لرزند به خويش سرو و شمشاد

 تا سيليِ باد آب دار است 

 برخيز و به رقص شو آه باران 

 از ديده يِ ابر ، اشك بار است 

 پيچيده به نار ، ياسِ زيبا

 هين دشت ببين ، بنفشه زار است 

 در تابِ نسيم ، قلبِ عاشق 

 بي تاب ، آه گل چه بي شمار است 

 نوروز مگر رسيده باشد 

 اين گونه به وجد ، هشت و چار است آ

 اي نامِ بلند آفرينش

 خورشيدِ رُخِ تو پايدار است

* 

 ٧۶اردي بهشتِ 
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 سبزه زاران ، بي شماران

 اي زمستان زود بگذر ، تا بهار آيد پديد 

 چشمِ نرگس باز آن لب ، غنچه زار آيد پديد

 سبز بايد زيست ورنه زندگي بامي خراب 

  خراب آيد پديدبوم نالد هر زمان بامِ

 مي به جوش آيد دمي آان ماهِ تابان سر زند 

 بيدِ من ديوانه شو ، ديوانه زار آيد پديد

 باغِ بي فصلي است با سروِ خرامانِ تو سبز

 نازِ من يك جلوه آن ، صد جلوه دار آيد پديد

 جامِ لاله سرنگون گردي آه بي برگي گذشت 

 دخترانِ رُز به پيش آئيد ، يار آيد پديد

 " ناز داران در رهند " سبزه زاران ، بي شماران ، 

 خود هِزاران ، هم هَزار آيد پديد" گل عِذاران " 

 پس نسيمِ صبح بايد راه بر شبنم زند 

 باد و باران مقدمش روييد ، نار آيد پديد

 انتظارِ رويِ گل را ، چند دارد عندليب

 دشت گو سرشار گردد ، چشمه سار آيد پديد

  پاركِ ملت– ٧٧فروردينِ 

 30



 

 و افسانه اي برايِ افسانه

 

 اي گلِ زيبايِ باغِ زندگي 

 مه ز رويِ توست در تابندگي 

 اي آه در چشمانِ تو صد چشمه نور

 سوزد از برقِ نگاهت چشمِ هور

 گونه هايت گرم از خواهش شده

 لب نمي بيني مگر ، آتش شده ؟

 از بهار آغوشِ تو پربار تر 

  تراز نسيم اندامِ تو سرشار

 طعمِ مي از دستِ تو برفِ هراز

 بوسه  اي زان هر دو لب سوز و گداز

 مست در آغوشت افتادن چه خوش

 عقل هي بر خود زند ، آاينجا خَمّش

 يك شبي را آاين چنين افسانه ايم

 در حضورِ حضرتِ پيمانه ايم

 به آه در رويِ چمن غوغا آنيم

 زندگي از زنده بودن وا آنيم
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 ت زنيمدست در آوتاهيِ موي

 آتش اندر شعله يِ رويت زنيم 

 خواب بر ديوانه گان آشفته باد

 غنچه يِ لب هايِ گل بشكفته باد

* 

 ٧٧آبان 
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 تصويرِ تو صبح ، باد نوروز

 

 صبح بر افراخت چو خورشيد تيغ

 سر به آشيدي ز ميانِ ستيغ

 سفره يِ خود پهن نمود آفتاب

 از ماهتاب دامن گل جمع شد 

 دستِ خوشش روز آشيدي به رو

 گرم شدي نوبتِ هر جست و جو

 نرگس از اين غائله بيدار شد

 چشم نه بگشوده چو بيمار شد

 داد هَزاران به بهاران پيام

 شير شنيد آن ز ميانِ آُنام 

 چشمه درخشان ز نگاهِ غزال

 جوششِ آرام به گوشِ مرال

 سرو تكان خورد به دستِ نسيم

 دشتِ دگر شد شميمپخش در آن 

 اين همه بشنيد پلنگي و زود

 سيليِ او بچه يِ آهو ربود
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 يك ورقِ ديگر از اين بي نشان

 بسته شد و باز ، آران در آران

* 

 با درود به الهام بخشِ آن زنده ياد اخوانِ ثالث

 ٧٨اسفند 
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 باز مرا شور دميدن گرفت

 

 ويـدن گـرفـتبـار دگـر بـاد ، د

 دخترِ شـب ،  جامه دريدن گرفت

 نـوبـتیِ عا شـقی و رویِ  يـار

 مـرغِ دلـم ،  شـوقِ پـريدن گرفت

 صبح برآورد ، چو نور از نيـام

 تيغ بر اسفند ،  کـشيدن گـرفـت

 بـاز مرا تن ، همه تب خال شـد

 فصل جوانی است ، رسيدن گرفت

 جوش برآمد ، زِبرِ شـا خــه ها

 هوست ، خميدن گرفـتشا خک آ

 بود چو شلاق به شب  تيغ گون

 حضرتِ  فردوس ، وزيدن گـرفت

 کوه و همه دامنه ،  سرشار شد

 ناز بنفشه است ،  خريـدن گرفـت

 قله ی ا لـبرز ، بــرآمـد ز ا بـر

 دامــنِ مهتـاب ،  چـميـدن  گرفت
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 قصه چه گويم ، که کنون فرودين

 وحــیِ دمـاونـد ، شـنيدن گرفت

* 

 ٧٨اسفند 
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 شمسِ من است فرودين

 
 اين دلِ بي قرار را ، عشق قرار آورد 

 جوشِ بهار چون رسد ، گل به نثار آورد

 گر به سرم هوايِ تو ، دل به تپد برايِ تو

 روز شود شبِ سيه ، ماه به بار آورد

 بادِ بهار مشكلم ، غصه چو ابر بر دلم 

 ردم ، اشك قرار آوردبرقِ تو گر بگي

 تا آه به پايت اي صنم ، سر به رود زهي قدم

 فرشِ خوش آمدِ رهت ، عاشقِ زار آورد

 رست و خيزِ دل شده ، خاك ز اشك گِل شده 

آورد) ١" (گرد ، سوار : " موسمِ مي بگويمت   

 شمسِ من است مولوي ، عشقِ من است زندگي 

 اين همه شور و حال بين ، گل به عِذار آورد

* 

٧٩آبانِ   

 ـــــــــــــ

 .با يادِ دوباره يِ آن زنده ياد  )١(
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 تلخ شيرين

 
 آه درسال هايِ شصت و يك و دو انجام -اين روزها برايِ مقدمه يِ يكي ازآارهايِ تحقيقي و در دستِ چاپ 

 .ه ام  چند بيت از يك غزلِ مولانا را انتخاب و در ذهن داشت-شده و تاآنون چاپِ آن ممكن نگرديده است 

 مانندِ طفلي در شكم ، من پرورش دارم ز خون

 يك بار زايد آدمي ، من بارها زاييده ام

  

 ديوانگان ، ديوانگان ، ديوانه ای فرزانه ام                    

 در باغِ گل ها رفته ام ، با سرو خود رقصيده ام

 يارم يکی زيبانگر ، کم ديده ام زاو خوب تر

 گُل خنديده ام) ١( هم پایِ يک روز صبحِ می زده ،

 اين دل چرا ديوانه  شد ؟ بارِ د گر تلخی و غم ؟

 بسيارها ، بسيارها ، شلاقِ دی لرزيده ام

 خردادها ، مردادها ، ای بر فلک فريادها

 گم کرده ام من زندگی ، کاين سان به خود پاشيده ام

 باز اين دلم لرزان شود ، چشمانِ شوری خوان شود

  زندگی ، ماهی مهيا ديده امديشب به خوابِ

 من خويش را گم می کنم ، گاهی ميانِ دايره

 پرواز را سوزد تنم ، شب ها به خود پيچيده ام
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 تلخی مگر گم می شود ، يک دم به سوزِ اندرون ؟

 شرمِ حقيرِ گريه را ، در بی کران گرييده ام

* 

 ٧٩دي ماهِ 

 

 

 . يِ همراه به آار مي رود به جا" تبس " ترکيب زيبايی که در گويشِ  ) ١( 
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 هم چنان تلخ

 

 گم شو ای تلخی ز چشمم ، خيزد از دريا جنون

 سوز باران گشته سرما ، شب همه شب تيغ گون

 هی به خود گرييده ام بسيار در خرداد و دی

 ای که نفرين بر تو گرما ، خود شدی يک تشت خون

 پشت زانو مويه کردن ، بيست سالم بس بود

 ر کويرِ کودکی ،  شد تشنگی از حد فزوند

 سـوزش از پرواز دارم ، نک جراحت ها به جان

 خورده ام شلاقِ خيس درد ، از طاقت برون

 زندگی گم کرده ام ، اوجِ حقارت ديده ام

 ناله و فريادِ من ، گم شد به جنجالی زبون

 سازش و جهل و خرافه ، مصلحت ، مشتی سخن

 دگی شان واژگونياوه می بافند ايشان ، زن

 ای تگرگ ، ای باد و باران ، سيل را همت کنيد

 تا بپردازيم دل ها را ، مگر ترس از هيون

* 

    ٧٩بهمنِ 
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 حرفِ اول ، سلامِ آخر

 

 باز مي بينم بهارِ عشق خواهد سر رسيدن

 ياس از ديوار مي آيد برون ، معجر دريدن

 اين زمستان گرم مي بينم دلِ سردم ، خدايا

  آيد زمستان را آه تا با سر دويدنگو بهار

 مي به جوش آور آه گل در جوش گردد ناگهاني

 نرگس از خوابش برآيد ، لاله گويد از خميدن

 فصلِ مستي گو بيايد ، تا به زايد آدمي نو

 آدمي ديگر رسد ، همراه با باد و وزيدن

 بر تو اي ايرانِ من ، جانانِ من ، صدها درودم 

 بايد از زندان رهيدنبند بگسستند مستان ، 

 من به پيري گر جوان گردم ، بهارم بوسه باران

 عاشقِ گل مي شوم ، خوش روزگارِ غنچه چيدن

 مي آنون بايد آه تا يك مستيِ ديگر بيايد

 قله يِ البرز را گوئيم تا آرش دميدن

 چنگ مي آرم به آف ، ياران سرودِ هم نوائي
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 تا بياموزيم بلبل را همه گفت و شنيدن

 به بار آورده ايران شهر ، رنگارنگ و زيبا گل 

 اي دل عاشق شو آه آمد سبزه زاران و چميدن

 فرِ فروردين خوش آمد ، خسروِ خاور بر آمد 

 هين مبارك ، خيرِ مقدم ، مي آشيدن ، سر رسيدن

*  

          ٧٩بهمنِ 
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 دخترعيد آمده است

 

 ای دل امروز بهارانِ سعيد آمده است

 ، رقص کنان ، دخترِ عيد آمده استکف زنان 

 عود سوزيد و همه مشک ز عنبرگيريد

 نوعروسِ دلِ من ، بخت سپيد آمده است

 رمضان رفت و محرم شده وسرما طی

 باده پيش آر که بر قفل آليد آمده است

 من چه گويم که گلا از ناز به خود می پيچد

 گو که نوروز د ميده است و نويد آمده است

 م به پروانه و گل آموزدماه بين ، شر

 مشتری رخت به بر کرده ، خريد آمده است

 سوزد اسفند که خورشيد شده غوغايی

 بــازديدش برويد  او که ، به ديد آمده است

 دشت سرشار زگل گشته و مهتاب چميد

 می به جوش آمد و خوش رنگ نبيد آمده است

 ياس سر زد به لبم ، غنچه ی نرگس وا شد

  گيسویِ بيد آمده استگوئيا باز همان ،
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 فصل شب گردی و سرمستیِ ما باز رسيد

 خوش آمد ، که پديد آمده است: همه گوييد 

* 

 ٧٩اسفندِ 
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 در زلالِ ماه

 

 شب که اندوه چون ابرِتيره

 پر آند آسمانِ دلم را 

    قصه ي رنج و دردی که بردم                                

 تازه سازد غم و مشکلم را

 راه گل زار در پيش گيرم

 ماهتاب از دلِ خويش گيرم

 بر لـب بــرکـه بـا بـيد مجنون                                

 می نشينم به شب خيره مانده

 در نگاهم سپيدار و نرگس                               

 سايه ي درد را ،  ماه رانده

 ابد به جانمخوشه ی نور ت

 جاری آب گردد روانم

 يک طرف جلوه هایِ بنفشه                                  

 سویِ ديگر گلِ ياس پيدا

 در کنارِ چمن چترِ شب بو                                 

 رُز به پا کرده از رنگ غوغا
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 باد آکنده از بویِ باران

 نِزمی اندک ، نسيمِ بهاران

 ست و بلندی                                 هست درچشم پ

 سبز در سبز و لبريزِ شبنم

 آسمان دامنی پر ز الماس                                 

 صورتِ ماه گاه از ميان کم

 گشته پنهان به يک پاره ی ابر

 برده زيبائي اش از دلم صبر

      آمد از دور چنگِ هَزاران                             

 شب ز مهتاب شد نور باران

 دختران در ميان ، دل ربايان                                  

 عاشقان صف کشيده کناران

 بــاغ لبريزِ زيبايی و ناز

 گشته بلبل غزل خوان به آواز

 ساعتی اين چنين ، غرقِ رؤيا                                  

 چشم برهم گذارم ، دمی خوش

 شوم پُر ز آواز بلبل                                  می 

 مست و سرشار ، مفتون و مدهش

 محو و لبريز از زندگانی
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 ياد می آورم از جوانی

 خيره در خوبیِ نو عروسان                                  

 تاب بستم ميان دو شمشاد

       می دهد دستِ گل ها تکانم                           

 رقص را آمده ، سرو آزاد

 پاسی از نيمه شب در گذشته

 بيد در آب نيلی نشسته

 رفته از باغ مردانِ خانه                                 

 آمده خلوتِ پاکِ عاشق

 رِند پيدا شود يک به يک مست                                  

 مست آيد به گفتار صادق

 گرمعرصه ی شادمانی شود 

 ماه در آسمان لّخت وبی شرم

 من در آغوشِ تنهايیِ راه                                 

 مست و بی خويش پا می گشايم

 زير هر سايه زوجی به نجوا                                 

 کوچه باغی چنين ، زيرِ پايم

 شب رسيده به اوجِ کمالش

 چشم ها محوِ جاه وجمالش
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 ا بلبل از دور                                  می کِشاند مر

 می گشايد ز دل ، چترِ آواز

 از بَرِ شاخه ای آن طرف تر                                  

 می دهد پا سخش جفتِ پرواز

 باز بی خويش آن جا روانم

 گفت و گوشان نشسته به جانم

           وعده گاهِ شبانه همه سبز                        

 گستريده چمن دامنِ خواب

 در بَرَش گيرم آرام آرام                                 

 مرمرِ نازِ مهتاب بی تاب

 می کنم خشک شبنم ز رويش

 می شوم مست در دم ز بويش

 بلبلان هم چنان گرمِ گفتار                                  

 گوش گرديده ام خود سراپا

 سرايان شيدا                                 بـسترِ شب 

 گل فکنده ست گرم و مهيا

 پرده داریِ آن عشق بازان

 ماه گرديده در ابر پنهان

 آه بنگر افق چهره بگشود                                 
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 باغ خالی شد از هر چه آوا

 نک برآمد ، سپيد از سياهی                                 

 وشه ی آسمان ، روز پيداگ

 رفت بايد دگر سویِ خانه

 بـا خيالی خوش و شاعرانه

 خلوتِ پاک و نجوایِ رِندان                                 

 می دهد جا ، به غوغا و جنجال

 چرخِ تکرار آمد به گردش                                  

 خيلِ بيمار ، گرديد سيال

  سحرگاهسر گُذارم به خوابِ

 بُرگشايم ز آغوشِ خود ماه

 گر زند در دلِ من جوانه                               

 غنچه ی عشق ، معنایِ بودن

 می شود روزهايم چو شب ، نيز                                

 بزم گاهِ شريفِ سرودن

 سر رسد انتظارِ درازم

 طی شود روزگارِ نيازم

 ٧٩چهارشنبه دهمِ اسفندِ 

  پاركِ ملت–تهران 
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 سهمی که بردم از شب

                          

کن مرده وار ای دل ، ازيرا                          » خمش  « 

 به هستی متهم ما زين زبانيم                          

 -  مولا نا -

 

 چنين نگويم : گفتم 

 رآ ز گفتار ب: گفتا 

 گردم ؟» خموش « : گفتم 

 - مست و به هوش گردم ؟ -

 پا کرد ، سویِ رفتار

* 

 آری ، چنين به ره بود 

 آن رهروِ شبانه 

 - مهتابِ شا عرانه -

 گم شدم باز: می گفت 

 در نيم شب ، به خانه

* 

 اندر سراب بودم ( 
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  - يا چون حباب بودم -

 - خوبی خراب بودم -

 مگويی به خواب بود

 کابوس حاصلم شد

 )چون آفتاب بودم  

* 

 لبخندِ قو آه ديده ؟ 

 آوازِ گل شنيده 

 - خرمايِ نو رسيده -

  - شوري شراب ديده -

 شيرين ز شرم  فرهاد

 دِق آرد در زمانه 

* 

 عمري چنان غم آور

 صبحي چنين مكدر

  - تنها ترين فسون گر-

 از شبنمِ شبانه 

 بشكفته عاشقانه 

  -  زيبايِ ناز دانه-

 51



* 

 بردند مالِ مردم

 دادند زهرِ کژدم

 تزويريانِ بسيار 

 - خاشاک با تنِ خار-

 بودند  جاودانه 

* 

 ای کاش زنده يابم

 يک چند زندگی را

 - بالِ پرندگی را -

 عاشق شوم به يک بار

 دل خون شوم دوباره 

 - مستی کنم هزاره -

* 

 آيد مگر بهاری

   - آغوشِ بوسه باری -

               - ناری  خوش آب و رنگ ،-

 - لبخندِ شرم داری -

 افغان کند هزاری
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 ديوانه گويد از دل

 بشنو ز من ترانه 

* 

 نوروز آيد از نو 

 گرما دمد به هستی 

 - گل سر زند به مستی -

 البرز زنده گردد 

 آرش کند کمانه 

* 

 گنجشك روزي اش خورد

 انگور مستي اش بّرد

 گل برگِ شرم نرگس

 -مهتاب  زيبايِ لّختِ -

  - رنگين آمانِ بي تاب -

 خنديد در آرانه 

* 

 .ظلم است رفتن اکنون

 اين گونه دل پر از خون

  - تابيده بيد مجنون -
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  - هم هست رود کارون -

 شد که ديدنِ دوست  با

 چندی کنم بهانه 

* 

 طاووس چترِ ناز است 

 گل نيز بي نياز است 

 اين مارِ خوش خط و خال

  - آعبه نشينِ آمال -

  - چادر نشينِ آم سال -

 جان را آند نشانه

* 

 مي دخترانِ زيبا 

 اندامِ ناز و رعنا

  - مانندِ ماه تنها -

  - هم سانِ شرم ، بي تا -

 ماري آه پيچد از رقص 

 شيطان آه گشته رؤيا

* 

 هستي همه همين است 
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 آوهي آه آذرين است

 عشقي آه نازنين است 

  - جشني آه فرودين است -

 -ه آهنين است  عزمي آ-

 گم گشته است از ما 

* 

 دق کرده ايم بسيار( 

  - از زيستن نگون سار -

 همواره بوده بيمار 

 زشتی که زندگی برد

 )زن کرده است کفتار  

* 

 ، باز زيبا  گل هست

    - خنديدنش تما شا -

 دل نيز گشته  شيدا

 ديوانه ای که از بند

 رفته است در ثريا 

* 

 هُرمِ آوير تنها 

 55



 -گريان ز هول فردا  -

 بس سوخته سراپا

 گوئي آه سروِ زرتشت

 رقصيده است بي ما

 - حد خورده است برپا-

* 

 مي نيز آخرين است 

 چندان آه اولين است 

  - يا آن آه بهترين است ؟ -

 گل مي درد به تن شرم 

 زيرا آه برترين است 

* 

 شب بو آند مرا مست 

 نرگس آه لب فرو بست

  -ت  اقاقيا آه او هس-

 عطرِ بهارِ نارنج

 گّشني آه شرمگين است 

* 

 لرزد آبوترِ دل
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 بادِ بهار مشكل 

  - ماهي چو هور خوشگل -

 واآرده مو سلاسل

 گويد ز روزِ محشر

* 

 تابِ نسيم وا شد

 شبنم ز گل سوا شد

 - جبريل ناخدا شد -

 چون از ستيغِ البرز

 خورشيد خورد خنجر

* 

 دامن آشيد مهتاب

 ابتب آرد آرمِ شب ت

  - لرزيد بر تنش خواب -

  - آتش فشانِ پرتاب -

 تا باز سر بر آرد

 رَخشد به شامِ ديگر 

* 

 دشتِ شقايق آمد 
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 آلاله لايق آمد 

 - ياري آه مُشفِق آمد -

 زلفِ عروسِ نو را 

 مشاطه حاذِق آمد 

* 

 زالو نشايِ خون آرد

 لبهاش قيرگون آرد 

  - شلاق تيغ گون آرد -

 چسبيد بر تنِ نور 

 س جام سرنگون آرد پ

* 

 نوروز غنچه وا آرد 

 پسته ميان دو تا آرد 

  - ديوارِ چين صدا آرد -

 گل دخترِ دلِ من 

 از چشمِ شب حيا آرد 

* 

 صبحِ قيامت آمد 

 بيرون ز طاقت آمد 
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  - گل را لياقت آمد -

  - ميقاتِ قامت آمد -

 چون وقتِ زندگي شد

 فرمانِ رحمت آمد 

* 

 سقلاب و روم تا هند

 ستند مردمی رِند ه

 سوزند جسمِ بی جان

 - سازند کاخِ ايمان -

 خاکسترش بَرَد سِند 

* 

 اين چيست ما در اوئيم ؟

 فرزند آرزوئيم 

 - سرگرم گفت و گوئيم -

 - خود غرقِ های و هوئيم -

 افسانه ای ز مستی ؟

 يا می که در سبوئيم ؟

* 

 ما زنده ايم ، يا می ؟
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 !می چيست ؟ ذکرِ يا حی 

  بی دريغ است خورشيد

 - مهتاب زير تيغ است -

 صوفی به وُجد وحي حي 

* 

 اندوهگين ترين تاك 

 مستي آه بود بي باك 

  - سرشارتر ز گل ، خاك -

  - آتش فشانِ افلاك -

 چشمانِ سوز نمناك

 فرمود وقتِ خفتن

 خيزيد چَست و چالاك

* 

 بوديم » عقل « عمری که 

 بوديم » جهل « يعنی که 

  -بوديم » حل ف«  گويا به -

 بوديم » اهل « فرزندِ 

 گم گشته گا ن ز لانه 

* 
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 هين سرگذشتِ ما بود 

 در دشت بی کرانه  

 دردی به درد توأم

 غمگين ترين غمانه

 - افسون ترين فسانه -

 - گريان ترين زمانه -

* 

 چيزي نمانده جز مي 

 خيام خورده در دي 

  - قي آرده خون شبِ ري -

 است  " مُجزي" فتواش چون آه 

 هم مي خورم شبانه 

  - دوري ز آب دانه -

* 

 گفتند ، گفتنی ها

 پيشينيان چه زيبا

  - علم و هنر مهيا -

 تنها ترين حقيقت  

 عشق است و می ، به دنيا
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* 

 اين جنس زندگاني است

  - سهمي ز ناتواني است -

 جاويد ، هم جهاني است

 اينک کلامِ آخر

 زيبايي است برجا

* 

 ١٣٧٩اسفندِ 

 هرانت
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